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 تعالیبسمه 

 هاى تربيتى در زندگى حضرت خديجه عليها السلام نگاهى به آموزه

 

سال پيش از هجرت نبوى صللى   86حضرت خديجه همسر گرامى رسول اكرم صلى الله عليه و آله، 

الله عليه و آله در شهر مكه به دنيا آمد . پدر وى خويلد بن اسلد و ملادرف طاهمله دخزلر زابلدا بلن اصل         

سال از عملر شلري ش را سل رى     52با حضرت محمد صلى الله عليه و آله كه باشد . او در چهل سالگى  مى

هاى قاسل ، عبلدالله، رقيله،     كرده بود ازدواج نمود . بنابر قول مشهور ثمره ازدواج خديجه شش طرزند به نام

 . كلثوم و طاهمه عليها السلام بود زينب، ام

سال پيش از هجرت نبوى صللى   86 حضرت خديجه همسر گرامى رسول اكرم صلى الله عليه و آله،

الله عليه و آله در شهر مكه به دنيا آمد . پدر وى خويلد بن اسلد و ملادرف طاهمله دخزلر زابلدا بلن اصل         

سال از عملر شلري ش را سل رى     52باشد . او در چهل سالگى با حضرت محمد صلى الله عليه و آله كه  مى

هاى قاسل ، عبلدالله، رقيله،     ازدواج خديجه شش طرزند به نامكرده بود ازدواج نمود . بنابر قول مشهور ثمره 

كلثوم و طاهمه عليها السلام بود . قبل از اسلام وى به خاهر دارا بودن صل ات پسلنديده و طضلابل     زينب، ام

نظير بود و اهالى مكه با اموال  لقب گرطت . ثروت خديجه در ميان اهل مكه بى«  هاهره»اخلاقى و پاكدامنى، 

كردند . خديجه پس از ازدواج با پيلامبر همله آن ثلروت را در اخزيلار      اى تجارت مى صورت مضاربهوى به 

حضرت رسول نهاد و بدين ترتيب از جنبه اقزصادى دين اسلام را تقويت نملوده و در گسلزرف آن نهايلت    

 . تلاف خود را به جاى آورد

سال زنلدگى مشلزرب بلا     52ود كه در مدت مقام او در نزد پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به حدى ب

اين بانوى با عظمت، آن حضرت به خاهر تكري  وى با هلي  زنلى ازدواج نكلرد و بهزلرين دوران جلوانى      

هلا و   حضرت خديجه، رسول گرامى اسلام هميشه بله يلاد محبلت    خويش را به وى بخشيد . بعد از رحلت

ازدواج با پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله با دو ن ر ديگر  هاى او بود . بنابر برخى اقوال خديجه قبل از تلاف
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نيز ازدواج كرده بلود . ايلن يلاور بلا وطلاى      «  عزيق بن عابذ مخزومى»و «  ابو هالة بن زراره تميمى»هاى  بنام

 82سال زندگى در كنار حضرت خات  الانبياء صلى الله عليه و آله در دهمين سال بعثت در  52بعد از  رسالت

الگى و در ده  ماه رمضان چش  از جهان طرو بست و قلب رسول خدا صلى الله عليه و آله و مسلمانان را س

 . داغدار نمود

هاى خويش بله قبلر گذاشلت و از     پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله پيكر پاب او را در حجون با دست

شدت حزن و اندوه سال وطات او را كه با طاصله اندكى از رحلت ابوهالب عليه السللام ر  داده بلود، علام    

بزرگلوار بله جهلان اسللام      الحزن )سال اندوه( ناميد . اميرالمؤمنين على عليه السلام به پاس خدمات آن دو

 :اشللعارى جانسللوز سللروده و در بخشللى از آن حللزن و مللات  قلبللى خللويش را بيللان داشللزه اسللت       

 اعينى جودا بارك الله فيكما

 على هالكين لا ترى لهما مثلا

 على سيد البطحاء وابن رئيسها

 وسيدة النسوان اول من صلى

 مهذبة قد طيب الله خيمها

 لامباركة والله ساق لها الفض

 فبت اقاسى منهما الهم والثكلا

 )1مصابهما ادجى الى الجو والهواء )

بر شما، ]اشك بريزيد[ در طراق آن دو بزرگوارى كه نظير ندارند . بلر سلرور    اى چشمان من! احسنت

سرزمين بطحاء و طرزند ربيس آن و بر بانوى بانوان كه نخسزين نمازگزار بلود ] . آن بلانوى[ پاكلدامنى كله     

 هاى او را پاكيزه كرده است ] . بانوى [ مباركى كه خداوند برترى را به سوى او رانده است د خصلتخداون

. 

ها را در اندوه و حزن اين دو سلر   مصيبت اين دو عزيز طضا را بر من تيره و تار ساخزه و ]از اين پس[ شب

هلاى مكزلب تربيزلى     رف آموزهدر اين نوشزار بر آن شدي  كه نقش اين بانوى خجسزه را در گسز.« كن   مى
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اسلام مورد توجه قرار داده و مواردى قابل توجه از آن را به خوانندگان گرامى تقدي  داري  . به اميلد اينكله   

ها آموخزه و با شناخت طضابل و مناقب  برجسزه و بانوى نمونه در جهان اسلام درس بزواني  از اين شخصيت

 . لگوى تربيزى پيروى كني آن بزرگوار، از او به عنوان اسوه و ا

 فضائل اخلاقى و علمى.1

دهد كه او ه  در دوران جاهليت و هل    مطالعه تاريخ زندگى حضرت خديجه عليها السلام نشان مى

خات  الانبياء صلى الله عليه و آله داراى طضابل اخلاقلى و كملالات معنلوى بلوده اسلت . او در       بعد از بعثت

ى زن برتر، تاثير بسلزايى در گسلزرف صل ات نيلك انسلانى داشلزه اسلت .        جامعه خود به عنوان يك الگو

سخاوت، كرامت، ايثار و طداكارى، ع ت و پاكدامنى، دورانديشى و درايت و توجه به مسزمندان، عطوطت و 

هاى پسنديده ايست كه ص حات تاريخ اين زن نمونه را نشلان   مهربانى و صبر و اسزقامت، از جمله طضيلت

 . دهد مى

ه همين جهت آن بانوى يگانه در ميان زنان رسول خدا صلى الله عليه و آله شرايط ه  ك و بلودن را  ب

احراز نمود و يك همزاى واقعى براى حضرت محمد صلى الله عليه و آله بود . علدم ازدواج مجلدد پيلامبر    

هلاى معنلوى و طضلابل     اكرم صلى الله عليه و آله در زمان حيات خديجه كبرى عليها السلام نشانگر جاذبله 

شمار در وجود آن حضرت است، كه بدون ترديد برخوردارى از آن ص ات نقش مه  و اساسلى   اخلاقى بى

در زندگى رسول خدا صلى الله عليه و آله داشزه است . به همين جهت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله ايلن  

خويللد   اطضل نساء اهل الجنة خديجة بنلت »طرمايد:  ياطزه را از برترين زنان بهشزى شمرده و مى بانوى تربيت

بهزرين زنان اهل بهشت عبارتنلد   ;( 5وطاهمة بنت محمد ومري  بنت عمران وآثية بنت مزاح  امراا طرعون )

  «از: خديجه دخزر خويلد و طاهمه دخزر محمد و مري  دخزر عمران و آسيه دخزر مزاح  ]يعنى[ زن طرعون

نويسلان و   نى در راه رسيدن به اهلدا  والاى همسلر خلويش، ملورد توجله سليره      وطادارى اين بانوى آسما

محققان قرار گرطزه است . او از اولين لحظات بعثت، به رسلولخدا صللى الله عليله و آلله ايملان آورد و تلا       

 . اى شلللك و ترديلللد بللله دل راه نلللداد آخلللرين لحظلللات برايملللان خلللود پلللاى طشلللرد و لحظللله 

دهد كه خديجه در مورد  و از كمالات علمى نيز برخوردار بود . تاريخ گواهى مىگذشزه از طضابل اخلاقى، ا

هاى آسمانى آگاه و از نظر عقل و درايت و زيركلى بلر    دانش عصر خود اهلاعات طراوانى داشت و از كزاب
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بود كله  تمام زنان حزى بسيارى از مردان معاصر برترى داشت . بنابراين او داراى تمام كمالات و امزيازهايى 

 . تواند داشزه باشد يك زن مى

با توجه به نكات ياد شده، خديجه به عنلوان اوللين بلانوى مسللمان در تلروين طرهنلى اسللامى و        

الگوهاى يك زن مسلمان و با كمال نقش والاى خود را اي ا كرده است و بانوان بسيارى از تربيت عملى وى 

الات انسانى در وجود اين بانوى با طضيلت آنگلاه بله اوج   اند . اهميت طضابل اخلاقى و كم ها آموخزه درس

 رسد كه نگاهى به وضع زن در ايام جاهليت و قبل از بعثت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بيندازي  خود مى

. 

كرد، بلكه به عنوان مايه  زن در آن روز نه تنها از حقوق خود محروم بود و با رقت آورترين وضع زندگى مى

شد . خديجه در چنين عصرى اثبات نمود كه يك زن نله تنهلا    عار و موجودى شوم زنده به گور مى ننى و

تواند با اعمال شايسزه و تلاف و كوشش،  حق حيات دارد و بايد حقوق مسل  خود را اسزي ا نمايد، بلكه مى

ه السلام از پيامبر اكرم صلى همچنان كه امام باقر علي ;اى برسد كه خداوند مزعال به او سلام برساند به مرحله

كند: شبى كه در معراج بودم، به هنگام بازگشت از س ر معراج بله جبربيلل گ لز : اى     الله عليه و آله نقل مى

اى از من دارى؟ گ ت: خواهش من اين است كه از هر  خداونلد و ملن، بله خديجله      جبربيل! آيا خواسزه

 )3سلام برسانى . )

 پرورش فرزندان صالح.2

بدون ترديد، مادر به عنوان مؤثرترين عامل محيطى و وراثزى در پلرورف و رشلد شخصليت كلودب     

نقش به سزايى دارد . حضرت خديجه علاوه بر اين كه به نص قرآن مادر روحانى همه ملؤمنين اسلت، بله    

عليه و آله  الله صلى الله عنوان مادرى شايسزه و با ايمان در دامن خويش طرزندان نيك و صالحى براى رسول

تربيت نمود . وى شش طرزند براى پيامبر به دنيا آورد و در دامن پر مهر خلويش پلرورف داد كله در ميلان     

ها حضرت طاهمه عليها السلام از رتبه خاصى برخوردار است . دخزرى كه رهبرى اسللام بعلد از پيلامبر     آن

 . اكرم و على عليه السلام از نسل او پديد آمد و ادامه ياطت

حضرت خديجله، طاهمله عليهلا     ين دخزر با مادرف آنچنان ارتباط تنگاتنى داشت كه هنگام رحلتا

گ لت:   چرخيلد و ملى   كرد و به دور پدر بزرگوارف مى تابى مى شديدا بى سال داشت السلام كه در حدود پنن

! خداونلد  الله حضرت جبربيلل نلازل شلد و طرملود: يلا رسلول      « پدر جان! مادرم كجاست؟ ;يا ابه اين امى»
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هاى بهشزى بلا آسليه و    طرمايد: سلام ما را به طاهمه برسان و به او اهلاع بده كه مادرف خديجه در خانه مى

 )4كند . ) مري  زندگى مى

اين دخزر پاكيزه، هنگام رحلت مادر وقزى احساس كرد كه حضرت خديجه شديدا در طراق او و پدر 

باشلد، بله    اورى حضرت محملد صللى الله عليله و آلله ملى     ي ارجمندف ناراحت است و نگران تنهايى و بى

ملادر جلان! انلدوهگين و     ;( 2يا اماه! لاتحزنى ولاترهبلى طلان الله ملع ابلى )    »مادرف دلدارى داده و گ ت: 

امامان معصوم عليه  السلام نيز هميشله بله وجلود    .« باشد  مضطرب نباف، زيرا خداوند يار و ياور پدرم مى

كلرد،   همچنانكه حضرت مجزبى عليه السلام هنگامى كه با معاويه مناظره ملى  ;كردند ىچنين مادرى اطزخار م

در مورد يكى از علل انحرا  معاويه از محور حق و انحطاط اخلاقى وى و سعادت و خوشبخزى خلود بله   

باشد ]و  ىم«  نثيله»و مادربزرگت « هند»نقش مادر در تربيت اطراد اشاره كرده و طرمود: معاويه! چون مادر تو 

زند و سعادت ما  اى[ اين گونه اعمال زشت از تو سر مى اى پرورف ياطزه در دامن چنين زن پست و طرومايه

خانواده در اثر تربيت در دامن مادرانى پاب و پارسا همچون خديجه عليهلا السللام و طاهمله عليهلا السللام      

 )8باشد . ) مى

هاى بيلدار، بله ملادرف     عرطى خويش و آگاه كردن دلامام حسين عليه السلام در روز عاشورا براى م

طاهمه عليها السلام و مادربزرگ شايسزه و طداكارف حضرت خديجه سلام الله عليها اشاره نموده و طرملود:  

انشدك  الله هل تعلمون ان امى طاهمة الزهراء بنت محمد؟ ! قالوا: الله  نع  . . . انشدك  الله هل تعلمون ان »

دهل !   شما را به خدا قس  ملى  ;( 7قالوا: الله  نع  ) ! خويلد اول نساء هذه الامة اسلاما؟ نتجدتى خديجة ب

دخزر محمد ]مصط ى صلى الله عليه و آله [ است؟ ! گ زند: آرى ] . . . « طاهمه زهرا»دانيد كه مادر من  آيا مى

ه دخزر خويلد، نخسزين زنى است دانيد كه مادربزرگ من خديج ده ! آيا مى طرمود: [ شما را به خدا قس  مى

 «. كه اسلام را پذيرطت؟ ! گ زند: آرى

خلويش طرزنلدان پيلامبر را پلرورف داد،      حضرت خديجه علاوه بر اينكه در دامان پر مهر و عطوطت

باشلد   ها هند بن ابى هاله مى اى را نيز قبل از ازدواج با پيامبر تربيت كرده بود كه از جمله آن طرزندان شايسزه

او )هند( در مدت سه شبانه روزى كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در هنگام هجرت در غار ثور مخ لى  . 

شده بود، به همراه على عليه السلام دور از چش  مشركان مكه محرمانه به پيامبر صلى الله عليه و آله آذوقله  
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از شوهر ديگر خديجله بنلام ابلى    گشت . وى مردى بزرگوار، شريف، طصيح و محدث بود و  برد و برمى مى

 )6هالة بن زرارا تميمى مزولد شده بود . )

بلرد .   هند پسر خديجه همان كسى است كه امام حسن عليه السلام به عنوان دايى خود از وى نام مى

كلرد و   وى اوصا  و شمايل رسول خدا صلى الله عليه و آله را براى امام مجزبى عليه السللام توصليف ملى   

( و در جنلى  9شكسلت )  هلاى مشلركان را ملى    الله صلى الله عليه و آله بود . او بت رد علاقه رسولبسيار مو

 (00( و )01جمل در ركاب حضرت على عليه السلام به شهادت رسيد . )

 هاى فرزندان توجه به نيازهاى عاطفى و خواسته.3

كى ديگر از اصلول تربيزلى   به كودكان و رطع نيازهاى معنوى و عاه ى طرزندان، ي مهرورزى و محبت

اى  باشد . حضرت خديجه به عنوان يك مادر دلسوز و مربى آگاه در ايلن ملورد حساسليت ويل ه     اسلام مى

باشد . در ايام بيمارى خديجه كه بله ملرگ وى    داشت . ماجراى زير بيانگر اين وي گى حضرت خديجه مى

ا گريلان و ناراحلت مشلاهده كلرد و بله او      انجاميد، روزى اسماء بنت عميس به عيادتش آمد، او خديجه ر

شوى، تو تمام اموالت را در راه خداوند بخشيدى،  دلدارى داده و گ ت: تو از بهزرين زنان عال  محسوب مى

بشارت داده است . با ايلن همله چلرا گريلان و      تو همسر رسول گرامى اسلام هسزى و بارها تو را به بهشت

رمود: اسماء! من در طكر اين هسز  كه دخزر هنگام زطا  نياز بله ملادر   نگران هسزى؟ خديجه عليها السلام ط

هايش را به عنوان محرم اسرار مطرح نمايد، طاهمله   ها و اسرارف را به مادر بگويد و خواسزه دارد تا نگرانى

ترس  كسى نباشد كه مزك ل كارهاى وى در هنگام عروسلى شلود و بلرايش     عليها السلام كوچك است، مى

كن  كه اگلر تلا آن موقلع     كند . اسماء بنت عميس گ ت: اى بانوى من! نگران نباف من با تو عهد مىمادرى 

زنده ماندم به جاى تو براى طاهمه مادرى كن  و نيازهاى روحى و علاه ى وى را برهلر  نملاي  . بعلد از     

پيامبر اكرم صللى  وطات خديجه عليها السلام هنگامى كه شب زطا  حضرت طاهمه عليها السلام طرا رسيد، 

ها از اتاق عروس خارج شوند و كسى در آنجا باقى نمانلد . همله رطزنلد، املا      الله عليه و آله طرمود: همه زن

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مزوجه شد كه هنوز اسماء بنت عميس در اتاق باقى مانده است . طرمود: آيلا  

بلا طرملايش شلما     الله من شلنيدم و قصلد مخال لت    يا رسولنگ ز  همه زنان بيرون روند؟ اسماء گ ت: چرا 

ام كله در   چون با خديجه پيمان بسزه ;جا بمان  رانداشز ، ولى عهد من با خديجه مرا بر آن داشت كه در اين

( حضرت رسول اكرم صلى الله عليه و آله با شنيدن اين سلخن بله   05چنين شبى براى طاهمه مادرى كن  . )
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اى؟ اسماء عرض كرد: آرى . پيلامبر صللى    ود: تو را به خدا سوگند براى اين كار ايسزادهگريه در آمد و طرم

( همچنين حضلرت خديجله در   03به دعا برداشزه و براى اسماء بنت عميس دعا كرد . ) الله عليه و آله دست

ه ايلن ترتيلب   هايى را بل  مورد آينده دخزر خردسال خويش خطاب به پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله دغدغه

بعد از ملن غريلب و تنهلا     -با اشاره به حضرت طاهمه عليها السلام  -الله! اين دخزر من  بيان نمود: يا رسول

خواهد شد . مبادا كسى از زنان قريش او را آزار برساند، مبادا كسى به صلورتش سليلى بزنلد، مبلادا كسلى      

 (04رى تند و خشن داشزه باشد . )صداى خود را بر روى او بلند كند، مبادا كسى با او رطزا

 رعايت آيين شوهردارى.4

باشد . اگر به آملار اخزلاطلات    هاى تربيزى اسلام، آموزف آيين شوهردارى به بانوان مى يكى از برنامه

ها توجه شود، بخش قابل توجهى از اين مشكلات به رطزارهلاى   هاى خانواده خانوادگى و هلاق و ناهنجارى

گردد و اين همه، به خاهر ناآگاهى و عدم توجله بله حقلوق شلوهران،      دخزران جوان بر مىبانوان و زنان و 

رعايت نكردن آداب معاشرت، عدم آگاهى از اصول شوهردارى در اسلام اسلت . حضلرت خديجله عليهلا     

آورد .  حقلوق همسلر، نهايلت تللاف را بله عملل ملى        السلام در تروين آيين شوهردارى اسلامى و رعايت

هاى مخزل ى طضاى خلانواده را آرام نگلاه داشلزه و امنيلت روحلى و       جه عليها السلام با شيوهحضرت خدي

آورد . در اينجلا بله    روانى را براى شوهر و طرزندان برقرار و زمينه را براى رشد طضابل اخلاقى طلراه  ملى  

 :كني  هاى تكري  شوهر و همسردارى حضرت خديجه اشاره مى برخى از روف

 :بتالف( ابراز مح

كلرد . او در   هاى مناسب به همسر گرامى خويش ابراز علاقه و محبت مى حضرت خديجه در طرصت

 :دارد قالب اشعارى زيبا درباره پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله، مكنونات قلبلى خلويش را چنلين ابلراز ملى     

 فلو اننى امشيت فى كل نعمة

 ودامت لى الدنيا وملك الاكاسرة

 اح بعوضةفما سويت عندى جن

 )11اذا لم يكن عينى لعينك ناظرة )
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ها هميشه از آن من باشلد،   هاى پادشاهان را داشزه باش  و ملك آن هاى دنيا و سلطنت اگر تمام نعمت

 .« اى ارزف ندارد زمانى كه چش  من به چش  تو ني زد به نظر من به اندازه بال پشه

 ها ب( طرح غيرمستقيم خواسته

هاى معقول زن، اگلر   شوهر خويش انزظارات و توقعاتى دارد . اين در خواست بدون شك هر زنى از

تر و جذاب خواهد بود . اگر  هاى اخلاقى باشد، امرى پسنديده آميز و همراه با ح ظ حري  در محيطى محبت

ها به صورت غيرمسزقي  انجام گيرد، در تحكي  روابط خانوادگى و اطزايش محبت تاثيرى طلوق   اين خواسزه

العاده خواهد داشت . حضرت خديجه عليها السلام خدمات زيادى را در خانه پيامبر اكرم صلى الله عليله و  

توانسلت انزظلارات و    آله انجام داده و صدمات طراوانى مزحمل شده بود، از اين رو به صلورت هبيعلى ملى   

ويش را به صورت مسلزقي   هاى شخصى خ گاه خواسزه توقعاتى را نيز از آن حضرت داشزه باشد، اما او هي 

ها را به عنوان يك پيشنهاد و يلا خلواهش غيلر مهل  و در كملال ادب و       كرد آن كرد بلكه سعى مى بيان نمى

 . احزرام مطرح نمايد

هلا را در   كلرد، آن  هاى خود را بيلان ملى   حضرت خديجه در آسزانه وطات خويش هنگامى كه وصيت

طرح نمود . وى خطاب به پيامبر اكرم صلى الله عليله و آلله   آميز م قالب يك گ ت و گوى صميمانه و محبت

الله! چند وصيت دارم، البزه من در حق تو كوتاهى كردم، مرا ع و كن . پيامبر صللى الله   يا رسول»عرض كرد: 

عليه و آله طرمود: هرگز از تو تقصيرى مشاهده نكردم . تو نهايت درجه تلاف خود را به كلار گرطزلى و در   

زحمات و مشكلات زيادى را مزحمل شدى و تمام دارايى خلود را در راه خلدا مصلر  كلردى .     خانه من 

اى را توسط دخزرم طاهمه به شلما   خواه  خواسزه الله! مى حضرت خديجه عليها السلام عرض كرد: يا رسول

 . برسان  و شرم دارم آن را مسزقيما بازگو نماي 

خديجه دخزرف طاهمه را صدا كرد و به او گ ت: عزيلزم!   گاه پيامبر از منزل خديجه بيرون رطت . آن

گويد: من از قبر هراسناك ، دوست دارم مرا در لباسى كله هنگلام نلزول     به پدر بزرگوارت بگو كه مادرم مى

وحى به تن داشزى ك ن كرده و در قبر بگذارى . طاهمه عليها السلام به نزد پدر آمده و پيام مادرف را رساند 

ى الله عليه و آله آن لباس را براى خديجه طرسزاد . هنگامى كه طاهمله عليهلا السللام آن را آورد،    . پيامبر صل

نشاط زايدالوص ى وجود خديجه را طرا گرطت . آنگاه حضرت خديجه با دلى آرام چش  از جهان طرو بست 

خديجله را   خواسلت . پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مشغول تجهيز و غسل و حنوط وى شد، هنگامى كله  
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طرمايلد: ك لن    رساند و ملى  الله! خداوند سلام مى ك ن كند، حضرت جبربيل امين نازل شد و گ ت: يا رسول

خديجه به عهده ماست و آن يك ك ن بهشزى خواهد بود . پيامبر اكرم صلى الله عليه و آلله اول بلا پيلراهن    

 . خود و از روى آن با ك ن بهشزى خديجه را ك ن كرد

 جويى و دلدارى همسرج( دل

خانواده كانون آرامش و راحزى بخش هر انسانى است . مردى كه در بيرون خانه با هزاران مشلكل و  

گرطزارى رو به روست و گاهى در راه رسيدن به هد  و كسب روزى حلال سخنان ناروا شنيده و لطملات  

جلويى كلرده و حلر  دللش را     شود، انزظار دارد كه كسلى از وى دل  روحى و جسمى زيادى را مزحمل مى

 . شنيده و با كلمات ش ابخش و برخوردهاى آسايش آطرين ملره  گلذار دردهلاى انباشلزه در دل او باشلد     

آميلز و   حضرت خديجه چنين همسرى براى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بود . مشركان با سخنان تلوهين 

كردند و از اين ناحيه مشكلات طراوانى پيش  ا ناراحت مىاى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله ر اعمال وقيحانه

شد . او شخص پيامبر  ها به وسيله خديجه عليها السلام جبران مى روى پيامبر اكرم بود، اما همه اين گرطزارى

كلرد و بلدين جهلت در پيشلرطت اهلدا  آن حضلرت تللاف         و مشكلات آن حضرت را آگاهانه درب مى

 . رهانيللد هللا مللى  هللا و غصلله  كللرد و او را از تمللام غلل    مللى نمللود و سللخنانش را تصللديق   مللى

سال با پيامبر صلى الله عليه و آله زندگى كلرد   52او مدت »نويسد:  علامه سيد شر  الدين در اين مورد مى

ماند، پيامبر باز ه  شريك ديگرى  بدون آنكه زن ديگرى در زندگى او شريك شود و اگر در حيات باقى مى

. او در تمام هول زندگى زناشويى شريك درد و رنن پيامبر صلى الله عليه و آله بود، زيرا با كرد  انزخاب نمى

نمود و به او در مقابل علذاب و درد كلاطران    بخشيد و با گ زار و كردار از او دطاع مى مال خود به او نيرو مى

ى عليله السللام هنگلام نلزول     داد . او به همراه علل  كردند تسلى مى كه در راه رسالت و اداى آن نصيبش مى

 (08نخسلللزين وحلللى آسلللمانى بللله پيلللامبر صللللى الله عليللله و آلللله، در غلللار حلللرا بلللود . )        

خديجه زنى بود كه چون همله از  »طرمايد:  پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در مورد همسر گرامى خويش مى

خزنلد، بله ملن محبلت و مهربلانى      گري كرد و چون همه از من ملى  گردانيدند او به من روى مى من روى مى

 . كلرد  آورد و ملرا تصلديق ملى    كردنلد بله ملن ايملان ملى      كرد و چون همله دعلوت ملرا تكلذيب ملى      مى

 (07زدود . ) كللرد و غلل  از دللل  مللى داد و بللا مللال خللود كمللك ملى  در مشلكلات زنللدگى مللرا يللارى ملى  

حضلرت   هلا بعلد از رحللت    تخديجه آنچنان در روح و جان همسر بزرگوارف تاثير گذاشزه بلود كله ملد   
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طرمود سلهمى   كرد، مى خديجه عليها السلام، هرگاه حضرت رسول صلى الله عليه و آله گوس ندى را ذبح مى

 . دارم خديجه را ه  دوست مى ه  به دوسزان خديجه ب رسزيد، زيرا من وست

 برترين معيارهاى انتخاب همسر.1

هر جوانى در زندگى خويش نياز بله ازدواج دارد و ازدواج در اسللام، يلك املر مقلدس و عبلادت       

خواهند به سوى امر مقدس ازدواج قدم بردارنلد، اوللين گلام را از     شود . دخزر و پسرى كه مى محسوب مى

ودخلواهى  دارند، آنان با امضاى پيمان مقلدس زناشلويى از دايلره خ    خود دوسزى به سوى غيردوسزى بر مى

كننلد كله از    به مرحله جديدى از زندگى، بخشى از كمبودهاى خود را جبران ملى  بيرون رطزه و با وارد شدن

توان به بقاى نسل، رسيدن به آرامش و سكون، تكميل و تكامل، تامين نياز جنسى، سلامت و  ها مى جمله آن

هاى هر دخزلر   ترين دغدغه در اين ميان مه امنيت اجزماعى و تامين نيازهاى روحى و روانى اشاره كرد . اما 

هلاى ازدواج در انزخلاب همسلر     گيرد، برتلرين معيارهلا و مللاب    و پسر جوان كه در آسزانه ازدواج قرار مى

باشد . حضرت خديجه عليها السلام به عنوان الگوى دخزران و زنان مسلمان در ملورد انزخلاب    اف مى آينده

كنلد كله از    ها و اصولى را مطرح مى به عنوان همسر آينده خويش ملابحضرت محمد صلى الله عليه و آله 

شود . خديجه هنگام پيشنهاد ازدواج با رسول  گ ت و گوى وى با پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله معلوم مى

م، با من، بزرگواريت، امانزدارى تو در ميان مرد خدا صلى الله عليه و آله به وى گ ت: به خاهر خويشاونديت

 (06اخلاق نيك و راست گوبيت، مايل  با تو ازدواج كن  . )

شود كه بداني  او در آن هنگام، موقعيزى عالى و ممزلاز در   ارزف اين انزخاب خديجه آنگاه نمايان مى

ها براى ازدواج وى با هر يك از جوانان نامدار و ثروتمند قريش  جامعه خود داشت و تمام امكانات و زمينه

 . طراه  بود

 :ها نوشت پى

، 4 و مسزدرب سل ينة البحلار، ج   329 ديوان امام على عليه السلام، ص ;043 ، ص32 بحار الانوار، ج.0

 . 73 ص
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 . 362 ، ص06 بحارالانوار، ج.3
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